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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
تحققّ امتثال عمل تحققّ امتثال عمل »»دند: دند: فرموفرمو  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»در مقام نقد شیخ بهایی در مقام نقد شیخ بهایی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در پاسخ دوّم از کلام شیخ بهایی بود که بیان شد محققّ خراسانی بحث در پاسخ دوّم از کلام شیخ بهایی بود که بیان شد محققّ خراسانی 

ر می باشد، نیست بلکه وجود ملاک امر یعنی مصلحت و ر می باشد، نیست بلکه وجود ملاک امر یعنی مصلحت و عبادی به صورت صحیح، نیاز مند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر که متفرّع بر وجود امعبادی به صورت صحیح، نیاز مند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر که متفرّع بر وجود ام
عنی عنی محبوبیتّ ذاتیهّ کافی است. در ما نحن فیه یعنی ضدّ عبادی اگر چه به دلیل مزاحمت با واجب اهم، امر آن مرتفع شده است ولی ملاک امر یمحبوبیتّ ذاتیهّ کافی است. در ما نحن فیه یعنی ضدّ عبادی اگر چه به دلیل مزاحمت با واجب اهم، امر آن مرتفع شده است ولی ملاک امر ی

نسبت به نهی از ضدّ خاصّ نباشیم، مکلفّ می تواند با قصد نسبت به نهی از ضدّ خاصّ نباشیم، مکلفّ می تواند با قصد مصلحت و محبوبیتّ ذاتیهّ به حال خود باقی است، لذا اگر قائل به اقتضاء امر به شیء مصلحت و محبوبیتّ ذاتیهّ به حال خود باقی است، لذا اگر قائل به اقتضاء امر به شیء 
  «.«.مصلحت یا محبوبیتّ ذاتیهّ، آن عمل عبادی را به صورت صحیح انجام دهدمصلحت یا محبوبیتّ ذاتیهّ، آن عمل عبادی را به صورت صحیح انجام دهد

مجرّد مجرّد   اینکه ثابت شوداینکه ثابت شود  یکییکیپذیرش این پاسخ مبتنی بر پذیرش دو نکته می باشد: پذیرش این پاسخ مبتنی بر پذیرش دو نکته می باشد: »»  فرمودند:فرمودند:  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»استاد معظّم در مقام نقد بیان محققّ خراسانی استاد معظّم در مقام نقد بیان محققّ خراسانی 
بعد از بعد از   ،،اینکه به طریقی احراز شود ملاک عبادیتّ یعنی مصلحت یا محبوبیتّاینکه به طریقی احراز شود ملاک عبادیتّ یعنی مصلحت یا محبوبیتّ  دیگردیگر  وو  استاستقصد مصلحت یا محبوبیتّ عمل برای حصول تقرّب کافی قصد مصلحت یا محبوبیتّ عمل برای حصول تقرّب کافی 

  «.«.ارتفاع امر فرد مزاحم، به حال خود باقی استارتفاع امر فرد مزاحم، به حال خود باقی است
راهکار های مختلفی ارائه شده است. راهکار راهکار های مختلفی ارائه شده است. راهکار   ،،احراز این نکتهاحراز این نکته  برایبرای  که بیان شدکه بیان شد  قرار گرفت و بحث در نکته دوّم بودقرار گرفت و بحث در نکته دوّم بود  نکته اوّل در گذشته مورد پذیرشنکته اوّل در گذشته مورد پذیرش

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.و نقد و بررسی آن و نقد و بررسی آن . در ادامه به بیان راهکار دوّم . در ادامه به بیان راهکار دوّم گذشتگذشتآن آن و بررسی و بررسی به همراه نقد به همراه نقد اوّل اوّل 

  بیان راهکار دوّمبیان راهکار دوّم
لّ دو دلالت داشته و ظهور آن در هر یک از آنها حجّت می لّ دو دلالت داشته و ظهور آن در هر یک از آنها حجّت می امر موسّع مانند صامر موسّع مانند ص: »: »11علی ما فی اجود التقریرات می فرمایندعلی ما فی اجود التقریرات می فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینی

علقّ علقّ باشد: یکی دلالت مطابقی و دیگری دلالت التزامی. دلالت مطابقی آن این است که طبیعت صلاة واجب است و دلالت التزامی آن این است که متباشد: یکی دلالت مطابقی و دیگری دلالت التزامی. دلالت مطابقی آن این است که طبیعت صلاة واجب است و دلالت التزامی آن این است که مت
  امر مذکور برخوردار از ملاک یعنی مصلحت و محبوبیتّ است.امر مذکور برخوردار از ملاک یعنی مصلحت و محبوبیتّ است.

د در جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی است ولی در جهت حجّیتّ، مستقلّ بوده و مستند به ظهور لفظ می باشد، لذا اگر در د در جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی است ولی در جهت حجّیتّ، مستقلّ بوده و مستند به ظهور لفظ می باشد، لذا اگر در دلالت التزامی هر چندلالت التزامی هر چن
  موردی به خاطر وجود مانعی مدلول مطابقی از حجّیتّ ساقط گردد، مدلول التزامی بر حجّیتّ خود باقی می باشد.موردی به خاطر وجود مانعی مدلول مطابقی از حجّیتّ ساقط گردد، مدلول التزامی بر حجّیتّ خود باقی می باشد.

شود ولی مدلول التزامی شود ولی مدلول التزامی اجتماع ضدّین، از حجّیتّ ساقط می اجتماع ضدّین، از حجّیتّ ساقط می صلاة به خاطر وجود مانع یعنی صلاة به خاطر وجود مانع یعنی   در ما نحن فیه، مدلول مطابقی امر یعنی وجوب طبیعتدر ما نحن فیه، مدلول مطابقی امر یعنی وجوب طبیعت
  ..««آن یعنی برخورداری متعلقّ از ملاک یعنی مصلحت و محبوبیتّ، به حال خود باقی بوده و دلیلی بر ارتفاع آن وجود نداردآن یعنی برخورداری متعلقّ از ملاک یعنی مصلحت و محبوبیتّ، به حال خود باقی بوده و دلیلی بر ارتفاع آن وجود ندارد

  

                                           
ان تعلق الطلب بفعل غیر مقید بالقدرة في مقام الإثبات یكشف عن ان تعلق الطلب بفعل غیر مقید بالقدرة في مقام الإثبات یكشف عن   ربما یقالربما یقال»»در حاشیه می فرمایند: در حاشیه می فرمایند:   268268صفحه صفحه   ،،11جلد جلد   دردر  یراتیراتاجود التقراجود التقرمحقّق خویی مقرر محقّق خویی مقرر مرحوم مرحوم   --11

فیبقی فیبقی   لدلالة المطابقیة دون الالتزامیةلدلالة المطابقیة دون الالتزامیةنه ذا ملاك ملزم بالالتزام و حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكلیف انما یصلح للتقیید بالإضافة إلی انه ذا ملاك ملزم بالالتزام و حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكلیف انما یصلح للتقیید بالإضافة إلی اوجوبه بالمطابقة و عن كووجوبه بالمطابقة و عن كو
كما انها تابعة للدلالة المطابقیة وجوداً تابعة لها حجیة فإذا ارتفعت حجیة الدلالة المطابقیة كما انها تابعة للدلالة المطابقیة وجوداً تابعة لها حجیة فإذا ارتفعت حجیة الدلالة المطابقیة   الالتزامیةالالتزامیة  الدلالةالدلالةعلی حاله فجوابه ان علی حاله فجوابه ان   الالتزامیةالالتزامیة  الدلالةالدلالةإطلاق الكلام بالإضافة إلی إطلاق الكلام بالإضافة إلی 

خود مرحوم محقّق نائینی اسناد می دهند.خود مرحوم محقّق نائینی اسناد می دهند.این مطلب را به عنوان راهكار دوّم به استاد این مطلب را به عنوان راهكار دوّم به استاد   7171، صفحه ، صفحه 33جلد جلد ، ، در محاضراتدر محاضرات. ایشان . ایشان ««أیضاًأیضاً  الالتزامیةالالتزامیة  الدلالةالدلالةارتفعت حجیة ارتفعت حجیة 
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  نقد راهکار دوّمنقد راهکار دوّم
این راهکار مبتنی بر این راهکار مبتنی بر پذیرش پذیرش   ::می فرمایندمی فرمایند  در صدد نقد آن بر آمده ودر صدد نقد آن بر آمده و  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»دوّم از استاد خود محقّق نائینی دوّم از استاد خود محقّق نائینی بعد از نقل راهکار بعد از نقل راهکار   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق خوییمحقّق خویی

مستقلّ بوده و ثبوتاً و نفیاً، تابع دلالت مطابقی نمی باشد و لکن این قاعده مورد پذیرش مستقلّ بوده و ثبوتاً و نفیاً، تابع دلالت مطابقی نمی باشد و لکن این قاعده مورد پذیرش دلالت التزامی در جهت حجّیتّ، دلالت التزامی در جهت حجّیتّ،   پذیرش این قاعده است کهپذیرش این قاعده است که
لالت التزامی همانطور که در جهت حدوث تابع دلالت مطابقی است، در جهت حجّیتّ نیز تابع آن می باشد، لذا اگر لفظی حجّیتّ خود را لالت التزامی همانطور که در جهت حدوث تابع دلالت مطابقی است، در جهت حجّیتّ نیز تابع آن می باشد، لذا اگر لفظی حجّیتّ خود را نبوده و دنبوده و د

  ..ول التزامی نیز از دست خواهد دادول التزامی نیز از دست خواهد دادنسبت به مدلول مطابقی از دست دهد، حجّیتّ خود را نسبت به مدلنسبت به مدلول مطابقی از دست دهد، حجّیتّ خود را نسبت به مدل
نموده و سپس به عنوان پاسخ حلّی نموده و سپس به عنوان پاسخ حلّی ذکر ذکر مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ بعیتّ بعیتّ عدم تعدم تبر بر ه عنوان نقض ه عنوان نقض تدا مواردی را بتدا مواردی را ببرای اثبات این مطلب اببرای اثبات این مطلب ابایشان ایشان 

  ، بر می آیند.، بر می آیند.حجّیتّحجّیتّ  جهتجهت  دلیل تبعیتّ دلالت التزامی از دلالت مطابقی دردلیل تبعیتّ دلالت التزامی از دلالت مطابقی دردر صدد بیان در صدد بیان 
  موارد نقضموارد نقض  11بیانبیان

زامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ ذکر می نمایند که ما به دو مورد آن اشاره نموده زامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ ذکر می نمایند که ما به دو مورد آن اشاره نموده ایشان چهار مورد را به عنوان نقض بر عدم تبعیتّ مدلول التایشان چهار مورد را به عنوان نقض بر عدم تبعیتّ مدلول الت
  و سپس در صدد نقد آنها بر خواهیم آمد.و سپس در صدد نقد آنها بر خواهیم آمد.

در در و و   حاصل شودحاصل شوداز خارج علم به کذب بینّه و عدم ملاقات از خارج علم به کذب بینّه و عدم ملاقات   ملاقات کرده ولیملاقات کرده ولیفلان لباس با بول فلان لباس با بول اقامه شود بر اینکه اقامه شود بر اینکه اگر بینّه ای اگر بینّه ای   مورد اوّل این است کهمورد اوّل این است که
به بینّه به بینّه   استناداستناد  بابا  آیا می توانآیا می تواناین سؤال مطرح می گردد که این سؤال مطرح می گردد که نجس شده باشد، نجس شده باشد،   دم،دم،با با   ی دیگر مثل برخوردی دیگر مثل برخوردلباس از جهتلباس از جهتاده شود که اده شود که ددعین حال احتمال عین حال احتمال 

التزامی بر التزامی بر با دلالت مطابقی بر ملاقات با بول و به دلالت با دلالت مطابقی بر ملاقات با بول و به دلالت   بینّهبینّهای که اقامه شده بود، حکم به نجاست این لباس نمود، به این صورت که گفته شود ای که اقامه شده بود، حکم به نجاست این لباس نمود، به این صورت که گفته شود 
نجاست لباس دلالت داشته است. علم ما به کذب بینّه باعث می شود حجّیتّ آن نسبت به مدلول مطابقی یعنی ملاقات با بول، ساقط گردد ولی نجاست لباس دلالت داشته است. علم ما به کذب بینّه باعث می شود حجّیتّ آن نسبت به مدلول مطابقی یعنی ملاقات با بول، ساقط گردد ولی 

  مدلول التزامی آن یعنی حکم به نجاست به حال خود باقی است؟مدلول التزامی آن یعنی حکم به نجاست به حال خود باقی است؟
ط دلالت مطابقی از حجّیتّ، دلالت التزامی بر حجّیتّ خود باقی باشد، باید ط دلالت مطابقی از حجّیتّ، دلالت التزامی بر حجّیتّ خود باقی باشد، باید اگر دلالت التزامی در جهت حجّیتّ تابع دلالت مطابقی نباشد و با سقواگر دلالت التزامی در جهت حجّیتّ تابع دلالت مطابقی نباشد و با سقو

حکم شود به نجاست آن لباس و حال آنکه احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی نشده است، لذا دلالت التزامی در جهت حجّیتّ نیز مانند جهت حکم شود به نجاست آن لباس و حال آنکه احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی نشده است، لذا دلالت التزامی در جهت حجّیتّ نیز مانند جهت 
  ..22تزامی نیز از حجّیتّ ساقط گردیده و قابل استناد نمی باشدتزامی نیز از حجّیتّ ساقط گردیده و قابل استناد نمی باشدحدوث، تابع دلالت مطابقی بوده و با سقوط آن از حجّیتّ، دلالت الحدوث، تابع دلالت مطابقی بوده و با سقوط آن از حجّیتّ، دلالت ال

ملک زید می باشد ملک زید می باشد و، و، مرمرتحت سلطه عتحت سلطه عخانه خانه اگر دو مرد شهادت دهند که اگر دو مرد شهادت دهند که   گردیده است این است کهگردیده است این است کهمورد دوّم که در بیان ایشان به عنوان مورد چهارم ذکر مورد دوّم که در بیان ایشان به عنوان مورد چهارم ذکر 
بر مالک بودن زید و به دلالت التزامی بر مالک نبودن عمرو دلالت دارد، بعد از بر مالک بودن زید و به دلالت التزامی بر مالک نبودن عمرو دلالت دارد، بعد از آنها به دلالت مطابقی آنها به دلالت مطابقی شهادت شهادت   زید انکار نماید، در این فرضزید انکار نماید، در این فرض  لیلیوو

سؤال این است که آیا می توان با سؤال این است که آیا می توان با   زید از حجّیتّ ساقط می گردد،زید از حجّیتّ ساقط می گردد،  انکار مشهودٌ له یعنی زید و تکذیب شهادت، مدلول مطابقی یعنی مالک بودنانکار مشهودٌ له یعنی زید و تکذیب شهادت، مدلول مطابقی یعنی مالک بودن
ت حجّیتّ مستقلّ بوده و تابع دلالت مطابقی نمی باشد حکم نمود به اینکه عمرو نیز مالک خانه ت حجّیتّ مستقلّ بوده و تابع دلالت مطابقی نمی باشد حکم نمود به اینکه عمرو نیز مالک خانه استناد به دلالت التزامی و اینکه دلالت التزامی در جهاستناد به دلالت التزامی و اینکه دلالت التزامی در جه

  نبوده و ملک مجهول المالک می باشد؟نبوده و ملک مجهول المالک می باشد؟

                                           
  9494//22//77  مورّخمورّخ  9898درس درس   روعروعشش  --11
و الجواب عن ذلك نقضاً و حلًا، اما نقضاً فبعدة من و الجواب عن ذلك نقضاً و حلًا، اما نقضاً فبعدة من »»می فرمایند: می فرمایند:   در مقام نقد راهكار مرحوم محقّق نائینیدر مقام نقد راهكار مرحوم محقّق نائینی  7474، صفحه ، صفحه 33محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد   ایشان درایشان در  --22

  الموارد:الموارد:
أو أو   مثلامثلا  استه من جهة أخرى، كملاقاته للدماسته من جهة أخرى، كملاقاته للدمثم علمنا من الخارج بكذب البینة، أو عدم ملاقاة الثوب للبول، و لكن احتملنا نجثم علمنا من الخارج بكذب البینة، أو عدم ملاقاة الثوب للبول، و لكن احتملنا نج  مثلامثلاا قامت البینة علی ملاقاة الثوبا قامت البینة علی ملاقاة الثوبما إذما إذ  الأولالأول

ن نجاسته لازمة ن نجاسته لازمة مكن الحكم بنجاسة الثوب من جهة البینة المذكورة، بدعوى ان الاخبار عن ملاقاة الثوب للبول اخبار عن نجاسته بالدلالة الالتزامیة، لأمكن الحكم بنجاسة الثوب من جهة البینة المذكورة، بدعوى ان الاخبار عن ملاقاة الثوب للبول اخبار عن نجاسته بالدلالة الالتزامیة، لأنحوه، فحینئذ هل ینحوه، فحینئذ هل ی
الدلالة الالتزامیة، لعدم المانع عنها أصلا، و لا الدلالة الالتزامیة، لعدم المانع عنها أصلا، و لا لملاقاته للبول، و بعد سقوط البینة عن الحجیة بالإضافة إلی الدلالة المطابقیة من جهة مانع لا موجب لسقوطها بالإضافة إلی لملاقاته للبول، و بعد سقوط البینة عن الحجیة بالإضافة إلی الدلالة المطابقیة من جهة مانع لا موجب لسقوطها بالإضافة إلی 

  «.«.لالتزامیة عنها، و هذا واضح جداًلالتزامیة عنها، و هذا واضح جداًنظن ان یلتزم بذلك أحد حتی من یدعی بان سقوط الدلالة المطابقیة عن الحجیة لا یستلزم سقوط الدلالة انظن ان یلتزم بذلك أحد حتی من یدعی بان سقوط الدلالة المطابقیة عن الحجیة لا یستلزم سقوط الدلالة ا
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احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی ولی ولی   تاً و نفیاً، باید چنین حکمی شودتاً و نفیاً، باید چنین حکمی شودبنا بر عدم تبعیتّ دلالت التزامی از دلالت مطابقی در جهت حجّیتّ ثبوبنا بر عدم تبعیتّ دلالت التزامی از دلالت مطابقی در جهت حجّیتّ ثبو
، لذا دلالت التزامی در جهت حجّیتّ نیز مانند جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی بوده و با سقوط آن از حجّیتّ، دلالت التزامی نیز از ، لذا دلالت التزامی در جهت حجّیتّ نیز مانند جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی بوده و با سقوط آن از حجّیتّ، دلالت التزامی نیز از نشده استنشده است

  ..11حجّیتّ ساقط گردیده و قابل استناد نمی باشدحجّیتّ ساقط گردیده و قابل استناد نمی باشد

  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم
  د.د.به نظر می رسد هیچ یک از موارد مذکور به عنوان نقض به حساب نمی آیبه نظر می رسد هیچ یک از موارد مذکور به عنوان نقض به حساب نمی آی

  ، چون در صورتی نقض محسوب می شود که پذیرفته شود بینّه ای که بر ملاقات لباس با بول اقامه شده،، چون در صورتی نقض محسوب می شود که پذیرفته شود بینّه ای که بر ملاقات لباس با بول اقامه شده،امّا مورد اوّل به عنوان نقض به حساب نمی آیدامّا مورد اوّل به عنوان نقض به حساب نمی آید
زیرا بینّه زیرا بینّه   ،،مورد پذیرش نمی باشدمورد پذیرش نمی باشداین مطلب این مطلب   و لکنو لکن  یکی مسأله ملاقات به  دلالت مطابقی و دیگری مسأله نجاسة به دلالت التزامییکی مسأله ملاقات به  دلالت مطابقی و دیگری مسأله نجاسة به دلالت التزامی  دو دلالت دارد،دو دلالت دارد،

موضوع حکم به نجاست مرتفع گردیده و به همین موضوع حکم به نجاست مرتفع گردیده و به همین   که آن هم تکذیب شده است و لذاکه آن هم تکذیب شده است و لذانهایت چیزی را که دلالت دارد، اصل تحققّ ملاقات است نهایت چیزی را که دلالت دارد، اصل تحققّ ملاقات است 
نمی نمی   ااجهت فقهاء حکم به نجاست چنین لباسی نمی نمایند، امّا مسأله تنجّس، یک حکم وضعی توقیفی بوده و متوقفّ بر انشاء شارع می باشد، لذجهت فقهاء حکم به نجاست چنین لباسی نمی نمایند، امّا مسأله تنجّس، یک حکم وضعی توقیفی بوده و متوقفّ بر انشاء شارع می باشد، لذ

بر تنجّس بر تنجّس بنا بر این بینّه ای که اقامه شده است تنها دلالت بر اصل ملاقات داشته و هیچ دلالتی بنا بر این بینّه ای که اقامه شده است تنها دلالت بر اصل ملاقات داشته و هیچ دلالتی   ل ملاقات باشد.ل ملاقات باشد.تواند لازم یک امر تکوینی خارجی مثتواند لازم یک امر تکوینی خارجی مث
  ده انفعال در باب طهارتده انفعال در باب طهارتتنجّس این لباس مدلول مطابقی ادلهّ دیگری است که بر قاعتنجّس این لباس مدلول مطابقی ادلهّ دیگری است که بر قاع، بلکه ، بلکه لباس ندارد، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت التزامیلباس ندارد، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت التزامی

و این ادلهّ عبارتند و این ادلهّ عبارتند « « کلّ ما حکم بنجاسته شرعاً یتأثرّ عنه ما یلاقیه عند الشارع برطوبة مسریة، فیحکم بنجاسته بعد الملاقاةکلّ ما حکم بنجاسته شرعاً یتأثرّ عنه ما یلاقیه عند الشارع برطوبة مسریة، فیحکم بنجاسته بعد الملاقاة»»دارند و می فرمایند: دارند و می فرمایند:   دلالتدلالت
  ..به آن پرداخته شده استبه آن پرداخته شده استمفصّل مفصّل   ،،از طوائفی از روایات با تأیید سیره متشرّعه و اجماع که ذیل قواعد فقهیهّ باب طهارتاز طوائفی از روایات با تأیید سیره متشرّعه و اجماع که ذیل قواعد فقهیهّ باب طهارت

از از در جهت حجّیتّ در جهت حجّیتّ بنا بر قول به عدم تبعیتّ مدلول التزامی بنا بر قول به عدم تبعیتّ مدلول التزامی   آنکه گفته شودآنکه گفته شودمدلول التزامی بینّه نیست تا مدلول التزامی بینّه نیست تا لباس مذکور، لباس مذکور، نجاست نجاست حکم به حکم به   خلاصه آنکهخلاصه آنکه
ت و این مطلب به عنوان نقض ت و این مطلب به عنوان نقض ، باید حکم به نجاست لباس مذکور گردد و حال آنکه احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی نشده اس، باید حکم به نجاست لباس مذکور گردد و حال آنکه احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی نشده اسمدلول مطابقیمدلول مطابقی

  بر عدم تبعیتّ و دلیل بر تبعیتّ مدلول التزامی در جهت حجّیتّ از مدلول مطابقی مطرح گردد.بر عدم تبعیتّ و دلیل بر تبعیتّ مدلول التزامی در جهت حجّیتّ از مدلول مطابقی مطرح گردد.
در در   وومرمرععء به مالکیتّ ذو الید یعنی ء به مالکیتّ ذو الید یعنی ض بر عدم تبعیتّ هست که حکم فقهاض بر عدم تبعیتّ هست که حکم فقهای نقی نقچون این مورد در فرضچون این مورد در فرض  ،،نقض به حساب نمی آیدنقض به حساب نمی آیده عنوان ه عنوان ببامّا مورد دوّم امّا مورد دوّم و و 

به اینکه این مال به اینکه این مال   ن دلیل که بعد از اقرار مدّعی لهن دلیل که بعد از اقرار مدّعی لهاز مدلول مطابقی در حجّیتّ باشد یعنی بگویند به ایاز مدلول مطابقی در حجّیتّ باشد یعنی بگویند به ایمستند به تبعیتّ مدلول التزامی مستند به تبعیتّ مدلول التزامی ذکور، ذکور، مممثال مثال 
این مال برای این مال برای   مدلول مطابقی آن که ملکیتّمدلول مطابقی آن که ملکیتّ  ،،خنثی می شود و بر این اساسخنثی می شود و بر این اساس  ددبودنبودن  دادهداده  ه نفع او شهادته نفع او شهادتببهدی که هدی که متعلقّ به او نیست، شهادت دو شامتعلقّ به او نیست، شهادت دو شا

مدلول مدلول مالکیتّ عمرو ذی الید که مالکیتّ عمرو ذی الید که   عدمعدملذا لذا ، ، گرددگرددالتزامی این شهادت هم ساقط می التزامی این شهادت هم ساقط می مدلول مدلول   ،،آنآنبه تبع به تبع و چون و چون   رددرددگگزید بود از حجّیتّ ساقط می زید بود از حجّیتّ ساقط می 
  ند.ند.مایمایننت به این مال می ت به این مال می مرو ذی الید نسبمرو ذی الید نسباء حکم به مالکیتّ عاء حکم به مالکیتّ عفقهفقه  ه همین جهته همین جهتبببود از میان می رود و بود از میان می رود و   التزامی شهادتالتزامی شهادت

  
  

                                           
ما إذا قامت البینة علی ان الدار التي في ید عمرو لزید، و لكن ما إذا قامت البینة علی ان الدار التي في ید عمرو لزید، و لكن   الرابعالرابع»»مایند: مایند: در مقام بیان نقض چهارم می فردر مقام بیان نقض چهارم می فر  7575، صفحه ، صفحه 33ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --11

دلالة المطابقیة من جهة قیام الإقرار علی دلالة المطابقیة من جهة قیام الإقرار علی زیداً قد أقر بأنها لیست له فلا محالة تسقط البینة من جهة الإقرار، فانه مقدم علیها، و بعد سقوط البینة عن الحجیة بالإضافة إلی الزیداً قد أقر بأنها لیست له فلا محالة تسقط البینة من جهة الإقرار، فانه مقدم علیها، و بعد سقوط البینة عن الحجیة بالإضافة إلی ال
و قد تلخص من ذلك انه لا یمكن الأخذ و قد تلخص من ذلك انه لا یمكن الأخذ »»و سپس در پایان می فرمایند: و سپس در پایان می فرمایند: « « الحكم بعدم كون الدار لعمرو؟ كلاالحكم بعدم كون الدار لعمرو؟ كلان الأخذ بها بالإضافة إلی الدلالة الالتزامیة، و ن الأخذ بها بالإضافة إلی الدلالة الالتزامیة، و خلافها، فهل یمكخلافها، فهل یمك

  «.«.بعد سقوط الدلالة المطابقیة فیهابعد سقوط الدلالة المطابقیة فیهاء من تلك الموارد و ما شاكلها ء من تلك الموارد و ما شاكلها   بالدلالة الالتزامیة في شيبالدلالة الالتزامیة في شي
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ذی الید بعد از سقوط مدلول مطابقی آن به حجّیتّ خود باقی ذی الید بعد از سقوط مدلول مطابقی آن به حجّیتّ خود باقی عمرو عمرو این نیست، بلکه می تواند مدلول التزامی شهادت یعنی عدم مالکیتّ این نیست، بلکه می تواند مدلول التزامی شهادت یعنی عدم مالکیتّ واقعیتّ واقعیتّ ولی ولی 
ةٌ ةٌ ین ظهور اطلاقی مدلول التزامی، این مال محکوم به عدم مملوکیتّ برای عمرو ذی الید است، لکن از آنجا که ظهور الاطلاق حجّ ین ظهور اطلاقی مدلول التزامی، این مال محکوم به عدم مملوکیتّ برای عمرو ذی الید است، لکن از آنجا که ظهور الاطلاق حجّ و به اعتبار او به اعتبار ا  باشدباشد

د بلا منازع او د بلا منازع او فی مدلوله ما لم تقم علی خلافه حجّةٌ اقوی، در اینجا بعد از اقرار زید مدّعی له، ید عمرو نسبت به این مال ید بلا منازع می شود و یفی مدلوله ما لم تقم علی خلافه حجّةٌ اقوی، در اینجا بعد از اقرار زید مدّعی له، ید عمرو نسبت به این مال ید بلا منازع می شود و ی
حکم به حکم به   ،،فقهاء به لحاظ وجود حجّت اقویفقهاء به لحاظ وجود حجّت اقویحجّت و اماره ای اقوی از ظهور اطلاقی مدلول التزامی بینّه ای است که از اعتبار ساقط شده است و حجّت و اماره ای اقوی از ظهور اطلاقی مدلول التزامی بینّه ای است که از اعتبار ساقط شده است و 

  ..نموده اندنموده اندعمرو ذی الید نسبت به این مال عمرو ذی الید نسبت به این مال   مالکیتّمالکیتّ
و و عدم تبعیتّ عدم تبعیتّ   نقضی برنقضی بربه عنوان به عنوان حجّیتّ نیست تا حجّیتّ نیست تا   التزامی از مدلول مطابقی در جهتالتزامی از مدلول مطابقی در جهت  تابعیتّ مدلولتابعیتّ مدلولفقهاء در مثال مذکور، مستند به فقهاء در مثال مذکور، مستند به   حکمحکم  آنکهآنکهلاصه لاصه خخ

  مطرح گردد.مطرح گردد.  ،،بر تبعیتّ مدلول التزامی در جهت حجّیتّ از مدلول مطابقیبر تبعیتّ مدلول التزامی در جهت حجّیتّ از مدلول مطابقی  ییدلیلدلیل
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


